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تصميم گرفته بود از راه دورتري، از . زن ميانسال از تاكسي پياده شد و به طرف پارك به راه افتاد
چيزي كه . ساك شنايش را دست به دست كرد و وارد پارك شد. ميان پارك به طرف خانه برود

ها لابه لاي  بازي آن. رسيد در پارك به گوش ميهميشه خيلي دوست داشت، صداي پرندگان بودكه 
ايستاد و تعقيب و گريز پرندگان را نگاه  گاهي مي .كرد  زن را مجذوب مي،شاخ و برگ درختان

 هم رفت، كلمات محبت آميزي هاي خود مي قربان صدقه مرغِ عشقدر خانه كرد و همان طور كه  مي
 . گفت به پرندگان پارك مي

كرد، علاوه بر  اي دو بار شنا مي  هفتهش تخفيف درد كمر كه به توصية پزشك برايچند وقتياين 
زماني كه از ميان .   كم شده بود، از نظر روحي هم وضع بهتري داشتدردش كمر آن كه
 كه اين امكان را دارد كرد خدا را شكر مي. شد گذشت، همه چشم و گوش مي هاي مشجر مي خيابان

.دتا چنين راه درمان و چنين تفريحاتي داشته باش
زن . كردند شان مي در ميانة پارك دختر و پسر جواني را ديد كه ايستاده بودند و كساني موعظة

  .آن دو جوان شدنگران  به ياد آورد و ، شنيده بودكهرا چيزهايي . ترسيدها  با ديدن آن ميانسال
 بود، زنخوشي مايه سركه  چيزيكردند،  اي كه هم ديگر را دنبال و با هم بازي مي به جاي دو پرنده

ها كه رسيد، با صدايي شاد و خندان رو به  به دو قدمي آن. دختر و پسر جوان را زير نظر گرفت
زني؟  مامان و بابا خوبن؟ تا اين جا مياي و به ما سر نمي! سلام عزيز جون: دختر جوان كرد و گفت

 .شما بفرمائيد بريدمادرجون : يكي از مردها  گفت. دختر با تعجب به او نگاه كرد و سلام گفت
 وا؟ چرا؟ -
 .ما با اين خواهر و برادر كاري داريم -
 خواي به مامان زنگ بزنم بياد اين جا؟ مي! عزيز جون -

نكند ماجرا را به . شناسد نكند او از دوستان مادر و پدرش است كه او نمي. دختر جوان نگران شد
 . نه نيازي نيست: با ملايمت گفت. ها بگويد آن

 .خانم شما بفرمائيد بريد: يكي از مردها گفت
بياين همه بريم خونة ما؛ از اون جا با . تونم دختر دوستم رو اين جا تنها بذارم نه من نمي -

شه و تشريف  اون وقت شما خيالتون راحت مي.  حرف بزنينم گلِ دخترِپدر و مادر
 .برين مي

التش دلخور بودند، كم كم دريافتند كه او دختر و پسر جوان كه ابتدا با ديدن زن ميانسال و دخ
 اسمت چيه؟: زن در يك فرصت كوتاه از دختر جوان پرسيد. هاست طرف آن



 - نهال
با نامزدت و آقايون راه ! نهال جون:  گفتزن كه اين را شنيد، با قاطعيت، جوري كه همه بشنوند،

  .منو كه قبول ندارن. شه راحت ميبا اومدن مامان و بابات، خيال آقايون هم. بيافتين بياين منزل ما
.ها دور شدند    دو مرد چيزي در گوش پسر جوان گفتند و از آن

 .  غوغايي به راه انداخته بودند كه همه بي اختيار سرشان را به سمت بالا چرخاندندچنان ها پرنده
مون نبالممكنه بيان د: زن گفت.  به آرامي از پارك خارج شدند تا . زن ميانسال و دختر و پسر جوان

  .دم خونة ما بياين
در راه، پس ما چه جوري با هم آشنا بشيم؟ گفتند كه هر دو دانشجوي :  درد دل كردند كهها  جوان

گفتند . شوند روند، با چنين برخوردي  روبرو ميكه با هم بيرون مي  گاهيدانشكدة پزشكي هستند و
. رسندكه هر بار چند دقيقه ب به توافق  عاقبت  دانست  زن ميانسال نمي  اي چانه زده ميشود تا

 و تازه با حركت دو انگشت شست و سبابة پسر با حيرت به آن دو نگاه كرد. ها چيست منظور آن
 .احساس بيزاري كرد. جوان پي برد كه داستان از چه قرار است

.  نداشت فكر كرد پس دخالتش آن طور كه به نظرش رسيده بود، اثر چنداني
ارد ماجراي چندش آوري شده بود فكر كرد كارش از بي تفاوت رد شدن كه بهتر با وجودي كه و

 .بود
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